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 أعوذ باللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحَمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى

وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين، و اللعنةُ علّ أعدائهم 

 أجمعين

  
در جلسات گذشته اگر نظر شریف رفقا باشد، 
صحبت در كیفیت تغذیه بود؛ البته گاهی مسائلی 

شد و آمد استطرداً، و این قضیه قطع میپیش می
 شد.میدوباره مطلب پیگیری 

آنچه كه ما از مطالب بزرگان و كیفیت ارتباط با 
آنها دستگیرمان شده است این بوده كه: انسان باید به 
نحوی برنامه تغذیه خود را تنظیم كند كه از این 
مَركَب، كه منظور بدن است؛ بتواند به نحو احسن 
استفاده كند. و اگر به نحوی باشد كه آن بر انسان 

انسان را در اختیار خود بگیرد، در غالب بیاید و حال 
تواند رشد كند و حركت كند این صورت انسان نمی
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 زند.و همینطور درجا می
از جمله مطالبی كه باید نسبت به این قضیه توجه 
كرد این است كه: انسان نباید به فكر چگونگی غذای 
خود باشد و ذهن او را این مسئله بگیرد: كه حتما 

ا چی بخورد؟ پس فردا چی امشب چی بخورد؟ فرد
بخورد؟ كه اگر اختلافی پیش آمد متاثر و متغیر 
بشود! این قضیه مانند سایر مسائل دیگر باعث 

شود. مثل اینكه خَمودی و رُكود و سكون انسان می
فرض بكنید كه: یك شخص تمام اوقات در فكرش 
این باشد كه به چه نحوه به لذات دیگر برسد، در 

، در رفت و آمدش، در ماشین حركتش، در سكناتش
نشیند چشمش همه به این طرف و آن طرف كه می

رود فقط به دنبال پیگیری باشد، به محل كارش كه می
تواند این قضیه باشد؛ این شخص هیچ حركتی نمی

 بكند. توجه كردید؟!
گوییم كه حالا فرض بكنید كه پرداختن به ما نمی

ولی  این مسائل حرام است، نه؛ حرام نیست،
ضرورتی هم ندارد! بالاخره این دنیا برای استفاده 
است و برای عبور است و برای حركت است، نه 
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برای توقف و سكون. و باید به نحوی عمل كرد كه 
ذهن و نفس در آن توجّهی كه به سوی پروردگار 
دارد، جهت گیری او منعطف به این گونه امور نشود، 

 كه خواهی نخواهی خواهد شد!
نسان بخواهد به صرف اینكه یك مسئله از اگر ا

نظر شرعی ایرادی ندارد، بخواهد به دنبال آن زندگی 
خود را بگذراند ضرر كرده است، نفعی نبرده البته 
راجع به این مسئله بعداً توضیحاتی عرض خواهیم 

 كرد .
مسئله تغذیه هم همین است، یعنی انسان همه 
اش در این فكر باشد كه چه نوع غذایی بخورد، 
كیفیتش چگونه باشد، از نقطه نظر التذاذ نفسانی در 

ای باشد، حالا اگر یك خرده كم و زیاد شد، چه مرتبه
اگر یك مقداری تغییری پیدا شد برآشوبد و برآشفته 

ن و نفس در این بشود؛ این باعث می شود كم كم ذه
مرحله كه مرحله بهیمیت است .. ]متمكّن شود[، 

كند. او هم به دنبال این حیوان هم همینطور تغذیه می
است كه از چه علفی بخورد كه بهتر باشد، یا اگر 
حیوان وحشی است، چه شكاری را بگیرد كه برای 
او لذیذتر باشد، و دیگر به دنبال این نیست كه آیا این 



_________________________________________________________________ 

5 

ارد یا ندارد. البته ما گاهی نیز مشاهده خصوصیتی د
كنیم حیوان نسبت به ما و نسبت به موقعیت ما می

كند! مسائلی انسان خیلی برتری هم دارد! فرق می
كند كه واقعا آدمی شرم بیند، چیزهایی مشاهده میمی
 كند كه اسم خود را انسان بگذارد!می

اما حیوان همین طور است، خدا حیوان را این 
ر خلق كرده، و آن چیزی كه قرار باشد انسان را طو

مرتبه بهیمیت و حیوانیت متوقف كند انسان به در آن
آن بپردازد، دیگر آن نفس آن حركت خودش و 
صعود خودش و سیر خودش را از دست خواهد داد. 
یعنی در همین مرتبه می ایستد، دیگر حركتی 

كند. بالاخره گیرها متفاوت است، هر شخصی نمی
یك نوع گیر و مشكلی دارد، این هم یك جور است؛ 

 توجه كردید؟
آنچه را كه ما در زندگی بزرگان مشاهده 

آید كردیم و همین طور در روایات به دست میمی
كه حالا نسبت به روایات بعد یك توضیحاتی اگر 

دهیم این است كه: خدا بخواهد در جلسات آینده می
یعنی در فكر این پرداختند، فقط به این مسئله می
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نبودند كه چه بوده، چی هست و چی نیست، غذائی 
را میل كنند كه برای آنها مناسب است، برای حال آنها 
مناسب است، برای حركت آنها مناسب است، 
غذاهائی كه معمولًا موجب غلظت خون و موجب 

خوردند. ثقل بر جسم و بر هضم است اینها را نمی
ل آنها و توجه آنها تاثیر چون دقیقا این مسئله بر حا

داشت. و در هر حال ملاحظه خصوصیات خودشان 
تواند به دست بیاورد، كردند و این را انسان میرا می

تواند انسان بفهمد. به طور كلی در تحت یك می
دادند كه: مثلًا گوشت قاعده عمومی بیشتر دستور می

ای دو مرتبه یا حداكثر سه مرتبه خورده بشود. هفته
ب شاید ما به این مسئله خیلی توجه نكنیم، ببینیم خُ

حالا خُب این را بخوریم و آن را بخوریم. ولی اگر 
انسان یك دقت بیشتری نسبت به این مطلب بكند، 
متوجه خواهد شد كه حال و هوای او تغییر خواهد 

 كرد.
كرد، مثلا در اوقات خاص غذای آنها هم فرق می

كردند بر اینكه: به در یك وقت بزرگان توصیه می
طور كلی از مصرف گوشت خودداری بشود! خُب 
الان در یك همچنین موقعیتی چون نفس انسان و 
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حال انسان اقتضای خاص دارد و در یك مورد خاص 
هست، باید این مطلب در آنجا تحقق پیدا بكند. البته 
بنده كم دیدم كه مرحوم آقا رضوان اللَه علیه نسبت 

رك حیوانی به این كیفیت می دادند. به افراد دستور ت
موارد ترك حیوانی خُب متفاوت است، هم در مورد 
تغذیه است در خود مورد تغذیه هم مراتب مختلفی 
دارد و هم در غیر تغذیه كه نحوه پوشش باشد. و این 

ای است كه قبلا خدمت رفقا بر همان اساس فلسفه
عرض شد: هر چیزی در این دنیا یك حقیقت مثالی 
دارد و ملكوتی دارد، كه آن حقیقت ملكوتی همراه با 
این حقیقت مُلكی و ناسوتی، بر ملكوت و بر مثال 
انسان تاثیرگذار خواهد بود. و اگر انسان اقدام به یك 
تغذیه خاصّی بكند، قطعاً آن حقیقت مثالی و ملكوتی 

 برای او تاثیر خواهد گذاشت.
، مال چطور اینكه اگر انسان بخواهد مال مشتبه

حرام، مال ربوی، مال مخلوط به حرام بخورد، همه 
اینها یك اثر ملكوتی دارد. ما همه را یك جور 

بینیم! امّا اینكه مشاهده بینیم! و به یك كیفیت میمی
كنیم كه الان حال برای عبادت را نداریم، حالِ می



8 

توجّه نداریم، شاید ناشی از این قضیه بوده و خود 
تهیه آن غذا كدورتی پیدا شده،  متوجه نبودیم! در

بیند كه این غذا تاثیر داشته. اینها به خاطر انسان می
 همان جنبه مثالی و ملكوتی اوست. توجه كردید؟!

بزرگان و اولیاء در سیر خود أطوار مختلفی را 
دارند؛ ممكن است انسان در یك سیر مشاهده كند 
كه یك شخصی، فرض كنید كه یك ولی خدا، مدتی 

كند! خُب خوردن یك نوع از غذا خودداری میاز 
من دیدم چند روز، ده روز، »گوید كه: آید میمی

بیست روز، یك ماه، دو ماه، چند ماه، من آنجا بودم 
و دیدم كه ایشان یك همچنین غذایی را نخوردند، 

« پس خوردن یك همچنین غذایی صحیح نیست!
 تواند ملاك باشد.خُب این نمی

ها وقتی كه یك همچنین كه بعضیشنوم بنده می
كنند دچار این اشتباه شدند و گفتند مطالبی را نقل می

كه: دیدیم ما در فلان جا مثلا یكی از بزرگان دو سه 
نوع غذا بود از آن غذاهای دیگر نخورد و از این غذا 
خورد، پس حتماً یك ایراد و اشكالی در آن هست! 

ین ]فكر[ غلط یا اینكه در یك برهه از زمان .... ا
است، این صحیح نیست. ممكن است حال او 
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ای را كرده، و این اقتضای یك همچنین مسئله
تواند این ارتباطی به دیگری ندارد، خُب دیگری می

 را انجام بدهد.
در اینجا الان این قضیه به نظرم آمد كه راجع به 
یك مطلبی كه مطرح شده یك تذكری بدهم، 

ینكه مرحوم آقا رضوان اللَه ای مطرح شده بر امسئله
و امثال ذلك،  ٤٢علیه در مسائلی كه در همان سنه 

راجع به آن كارها و مسائل سیاسی كه آن موقع انجام 
دادند همراه با مرحوم آیت اللَه خمینی؛ آنجا می

تصمیم به از بین بردن و ترور شاه گرفته شده بود! 
 كنم: این تصمیم از طرفبنده در اینجا عرض می

مرحوم آقا نبوده، از طرف دیگران بوده، كه از جمله 
آنها: مرحوم آیت اللَه میلانی بودند. ولی خود 
مرحوم آقا شخصاً معتقد به این قضیه نبودند! و این 

شود و دستگاه آن قضیه در همان موقع فاش می
گیرد و به افرادی كه متصدّی این مسئله بودند را می

 د.شوطور كلّی مطلب منتفی می

صحبت بنده اين است كه: خود مرحوم آقا رضوان 

اللَه عليه بارها و بارها در جلسات خودشان ترور را 
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فرمودند كه: الإسلامُ قَيَّدَ شمردند، و میحرام می

، فتك يعنی ترور. و معتقد به اين مطلب نبودند. الفَتك

و اگر قرار بود كه ترور ايرادی نداشته باشد حضرت 

نسبت به از بين بردن و قتل ابن زياد مسلم بن عقيل 

كرد، در حالی كه ايشان مشخص بود اقدام می

وضعيتش، حالش، كاملاا مُبََهَن بود و أظهرُ مِنَ 

الشمس بود كه مطلب به چه صورتی است و هيچ شك 

ای در اين نبود كه اگر ابن زياد لَعَنهَُ اللَه از بين و شبهه

شد و مسأله میرفت، خُب جريان عاشورا منتفی می

كرد. ولی حضرت مسلم بن صورت ديگری پيدا می

ل به نور ولايت بود و نماينده  عقيل از آنجايی كه متصى

ل به قلب  امام معصوم عليه السلام بود و قلبش متصى

امام بود، اعمال او، و رفتار او، و افكار او در تحت تسلىط 

 و سيطره ولائی امام معصوم عليه السلام قرار داشت؛

توانست دست به كاری بزند كه اين كار لذا او نمی

برخلاف دستور و مسیر شخصی است كه او از او 

 كند و مندوب اوست.نمايندگی می

دهند برای اهل امام علیه السلام وقتی كه نامه می
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فرمایند: برادر خودم را به سوی شما كوفه می
فرستادم، سخن او سخن من است و از او اطاعت 

اگر جناب مسلم بن عقیل به این ترور و كنید. و 
زد، مكتب امام حسین علیه إغتیال و فَتك دست می

شد. دیگر هیچ رفت! تمام میالسلام زیر سوال می
توانست بگوید سید الشهداء أُسوه كس دیگر نمی

است، چرا؟ چون برخلاف دستور در اینجا عمل 
م شده، گرچه كربلا هم اتفاق بیفتد و واقعه عاشورا ه

اتفاق بیفتد و امام حسین علیه السلام هم شهید 
شوند؟ شهید بشوند! خلاف دستور بشوند! شهید می

نباید عمل كرد، این مسئله، مسئله خیلی مهم و 
 اساسی است.

ا نكته خواهم تذكر بدهم ای كه در اينجا من میامى

فات يك ولی  اين است كه: ما سخنان و أفعال و تصرى

توانيم معيار قرار بدهيم و در میخدا را در چه زمانی 

توانيم ترتيب اثر بدهيم؟! الان اگر چه زمان به آن می

بينيم كه مرحوم آقا با بزرگان در آن ملاحظه كنيد می

سالی كه اين انقلاب را انجام دادند، سنىشان شايد حدود 

سی و چند سال بوده. خُب بر فرض كه ايشان هم در 
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ايت نداشتند مخالفت اين تصميم اگر هم مستقيم رض

گذاريم يا اينكه هم نمی كردند ما فرض را بر اين می

گذاريم كه اصلاا ايشان موافق اصلاا فرض را بر اين می

 ٧٠سالگی يا  ٧١هم بودند، خُب آيا اگر ايشان در سن 

افتاد باز يك همچنين سالگی اين قضيه اتفاق می

اينجا  گرفتند؟! ببينيد چه اشتباه بزرگی درتصميمی می

به وقوع پيوسته! چطور كسی كه بارها در جلسات 

كند و مخالف با دستور اسلام خودش ترور را محكوم می

، چگونه گويد: الإسلامُ قَيَّدَ الفَتككند، و میقلمداد می

ای موافقت داشته ممكن است با يك همچنين مسأله

سالگی كه ولی خدا  ٣٥باشد؟ مرحوم آقا در سن 

سالگی كه ولی خدا  ٢٠آقا در سن  نبودند! مرحوم

سالگی كه ولی خدا  ١٠نبودند، مرحوم آقا در سن 

نبودند! چه موقع ولی خدا شدند؟ چه موقع نسبت به 

مراتب أسماء و صفات إشراف كلّ و ربطی پيدا كردند؟ 

آن زمانی كه ما از مرحوم حداد كه استاد ايشان بود 

موقع سن شنيديم و در آن نسبت به ايشان مطالبی می

كنيد؟! و برای ما ايشان متجاوز از پنجاه بود، توجه می
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كه همراه با ايشان بوديم و مصاحِب با ايشان بوديم، 

تر، با كاملاا مشخص بود كه سخنان چگونه پخته

تر تر و مناسبتر و دلنشينتر و سنجيدهتر و عميقتجربه

 گیرد!در جای خودش قرار می

ن یك ایده، به عنوان یك آن وقت ما بیاییم به عنوا
مبنا، به عنوان یك نمود، نمودار، از یك ولی خدا 
تعبیر بیاوریم بر اینكه: ایشان در آن ترور شاه نظر 
موافق داشته و دخیل بوده است؛ این درست است؟! 
این درست نیست! چرا؟ عرض كردم: چون بر 
فرض صحت، ما باید از مبانی یك ولی خدا در ظرف 

ید سخن بگوییم، وگرنه، خُب بله تحقق ولایت با
كردند، حالا ایشان در ده سالگی هم خیلی كارها می

در ده سالگی ولی خدا فرض كنید كه كارهایش همه 
 درست است؟! ده سالگی، ده سالگی است!

یك روز در تهران نشسته بودم، طفل بودم، حدود 
سالم بود، دیدم كه مرحوم حداد رضوان اللَه  ١١و  ١٠

آن سفری كه به ایران آمدند در آن اتاق علیه در 
كنند والده نشسته اند و با والده ما دارند صحبت می

ما نشسته بود در آنجا و ایشان هم در اینجا دارند 
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كنند ما هم خُب دیگر كنجكاو و فضول صحبت می
و هرچه اسمش را بگذارید، ما هم رفتیم یك گوشه 

والده ما  گویند.نشستیم ببینیم حالا ایشان چه می
كردیم و هایی كه ما میكرد از شیطانیشكایت می

شود و شود و عصبانی میخلاصه او هم ناراحت می
كند و بعد خودش هم گاهی از اوقات ما را تنبیه می

شود و خلاصه به مرحوم آقای حداد رضوان متاثر می
كرد و كرد، گلایه میاللَه علیه داشت شكایت می

 كرد.داد میخلاصه از ایشان استم
ای كردند و فرمودند: نه، نه! شما ایشان یك خنده

نباید عصبانی و ناراحت بشوید، اینها كه گناه نكردند 
كنند، كار ها معصوم هستند و اینها كاری نمیو بچه

دهند و شما صبرتان بیشتر خودشان را دارند انجام می
ای ایشان از باشد و چه باشد ... و بعد یك قضیه

تعریف كردند خیلی قضیه جالبی بود  خودشان
فرمودند كه: من در آن زمانی كه در خدمت می

مرحوم استادم مرحوم قاضی بودم این را داشتند برای 
والده ما، خدا رحمت كند همه را و گذشتگان و 
گذشتگان از همه جمع و شیعیان امیر المومنین علیه 
 السلام را، بله ما هم كم كم به اللاحقون، ما هم
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رویم و دیگر خیلی فرصتی نمانده! بله خوش به می
حالشان كه آنها رفتند و بردند، و از این دنیا آن نفع و 

ای كه باید بگیرند گرفتند، خوش به حالشان آن بهره
آمدند منزل ما و در آنجا مرحوم قاضی از نجف می

رفتند و زیارت ماندند و بعد مییك ساعتی می
ماندند یا همان موقع كردند و یا شب را میمی

گفتند در یكی از گشتند دوباره برای نجف، میبرمی
این سفرهایی كه ایشان از نجف آمده بودند به كربلا 
منزل ما در كربلا بود یك مقداری نشستند بعد 
حركت كردند كه بروند به سمت زیارت سید 
الشهداء علیه السلام؛ من هم همراه ایشان بیرون آمدم 

هم حركت كنیم و برویم. این دختر  كه هر دو با
ای كوچك ما هم، كوچك بود یك دختر چند ساله

بود، چهار پنج ساله، این خُب به ما علاقه داشت، 
شروع كرد دنبال ما راه افتادن، من هم دیدم این راه 
افتاده و فلان، یك دفعه متغیر شدم از مادرش كه چرا 

ن دادم، گیرد و فلان، و فحشش را به ایاین را نمی
برم؛ ایشان فرمودند: دختر فلانی و حالا من اسم نمی

به اصطلاح این فلان شده را بگذارید من در خانه 
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گفتند تا یك بگذارم و بعد خدمتتان بیایم، می
همچنین حرفی زدم یك مرتبه من دیدم مرحوم 
قاضی ایستادند گفتند: سید هاشم چی گفتی؟! به 

توهین كردی! به سید اولاد پیغمبر جسارت كردی، 
[ خلاصه چه حقی یك همچنین حرفی ]را زدی

شروع كردند ما را به باد ... خلاصه فقط چیزی 
گویم كه یك كتكی هم نمانده بود حالا من می

گفتند اینقدر گویم میبخوریم ایشان نگفتند من می
ایشان عصبانی شدند، رگهای گردنشان متورّم شد كه 

ا، حالا مثلا یك چیز ... من گفتم: حالا چه كردیم باب
خواهیم فلان گفتند كه: خب ببخشید ما معذرت می

و این حرفها. حالا اتفاقی نیفتاده؟! گفتند: اتفاقی 
خواهی چه بشود؟! تو به دختر نیفتاده؟! پس می

پیغمبر جسارت كردی! تو به سید جسارت كردی و 
چه كردی و ...! شروع كردند به گفتن حالا خُب البته 

غیر سید كه ندارد منتهی در آنجا سید بوده،  سید و
بچه بچه است دیگر، خُب معصوم است دیگر، بچه 

كند كه عام باشد یا سید. منتهی حالا كه تفاوتی نمی
سید باشد به خاطر انتسابش به رسول خدا صلی اللَه 

كند ایشان گفتند من گفتم: آقا علیه و آله این فرق می
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كنم كه كنم و توبه میمیكنم و استغفار من توبه می
ای نشوم. خُب دیگر مرتكب یك همچنین مسئله

شما ملاحظه كنید یك همچنین عملی از یك ولی 
زند؟ اگر درست است پس چرا استادش خدا سر می

كند؟ این طور دارد تنبیه دارد این طور توبیخ می
كند؟ اگر غلط است مگر ولی خدا كار غلط انجام می
؟ خُب مشخص است، در آن دهد؟! این چیستمی

موقع یك همچنین حال كمالی نبوده، خلاصه او هم 
شود و یك دفعه كند دیگر و ناراحت میاشتباه می

كند، خدا حالا یك خلافی میكند و بعد هم توبه می
استغفار و توبه را برای چه موقع گذاشته؟ برای همین 

 ها گذاشته دیگر! ما كه معصوم نیستیم.موقع
اگر در ذهن شما همین الان بررسی اما حالا 

بكنید، فوراً ]می گویید[ آقای حداد؟! نه آقا مگر 
گویم: بنده شخصاً از خود ایشان شود؟! میمی

[ داشتند شنیدم، این جانب از خود ایشان ]شنیدم كه
كردند، بنده هم نشسته بودم والده ما را نصیحت می

 و از خودشان شنیدم.
لی خدا است، استادِ آقای حداد استاد است، و
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سال  ٢٨مرحوم والد است، مرحوم والد فرمودند: ما 
در خدمت مرحوم حداد بودیم، و تا آخرین روز 
حیات مرحوم حداد ایشان خودشان را در قبال استاد 

 دیدند، صفر!خودشان صفر می
این را هم خدمت رفقا بگویم، یكی از دوستان 

 گفت: از یككرد، اتفاقا همین اخیراً، میتعریف می
شهرستانی آمده بودم مشهد تشرف پیدا كرده بودم، 

رسیدم و اولین بار بود كه خدمت مرحوم آقا می
خواستم خدمت ایشان برسم و خلاصه می

گفتند هایمان را دیگر شروع كنیم. ایشان میبرنامه
كه: من وقتی كه آمدم خدمت ایشان گفتم كه آقا من 

اینكه هر چی شما خواهم با شما بیعت كنم بر می
گفتید بپذیرم و انجام بدهم و هر چه نهی كردید من 
انجام ندهم، من به این شرط آمدم در این جا و در 

 حضور شما، مطیع محض باشم.
بعد گفتند كه مرحوم آقا رضوان اللَه علیه گفتند 
كه: من واسطه هستم، و وسیله هستم، استاد من 

فقط یك  حضرت آقای حداد، ایشان اصل است و من
كنید واسطه هستم و صفرم، شما اگر بیعت با من می

كنید نه با من، من در اینجا واسطه بیعت با ایشان می
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 هستم! توجه كردید؟!
شنوند گوششان را باز افرادی كه صدای من را می

كنند، تا یك مقداری نسبت به مطالب بیشتر بیندیشند 
از دهان و هر حرفی را به هر كیفیتی نزنند، سخنی كه 

آید، مسئولیتش بر انسان و از قلم انسان بیرون می
گیرد. عهده انسان است و عواقبش دامن انسان را می

 توجه كردید؟!
گوییم آقای حداد چرا یك خُب حالا ما می

همچنین حرفی زده؟ چه اشكالی دارد؟ آقای حداد 
در آن حالتی كه تجرّد دارد، در آن حالتی كه خلع 

لتی كه ایشان در روح مجرد نوشتند، دارد، در آن حا
در زمان مرحوم قاضی اینها را دارد، چه اشكالی دارد 
اشتباه هم بكند، ایراد ندارد، ما كه معصوم نیستیم! بله 
وقتی كه به آن مقام جمع رسید و از نفس به طور كلی 
تعریه و تخلیه شد و حقیقت او متحقق به حقیقت 

در آنجا یك نوریه مبدأیه و ربوبی شد، دیگر 
همچنین مسائلی راه ندارد، قضیه در آنجا متفاوت 

 كنید؟!كند. توجه میاست و فرق می
نسبت به مرحوم آقا هم مسأله همین طور است، 
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خواهیم از یك ولی خدا تعریف كنیم، وقتی كه ما می
خواهیم برای مردم مبانی ولی خدا را وقتی كه می

؟ ولی توضیح بدهیم، ولی خدای در چه سنی را
خدایی كه متحقق به این مسئله شده یا نه، به صرف 

اش نوشته شده كه سید محمد اینكه در شناسنامه
حسین، پس بنابراین تمام است، هر چه گفت 
]درست است؟[ این نیست، این غلط است، این 
صحیح نیست. اگر این طور باشد به طور كلی اصل 

ت؟ رود زیر سوال، خُب این چه مكتبی اسمكتب می
قائل به ترور است؟ خُب ترور ترور است، در حالی 
كه خود شخص تا آخر عمر معتقد به حرمت ترور 

كرد و بود و در مجالس مختلف این مسئله را بیان می
واقعیت مسئله هم همین است، واقعیت قضیه هم 
همین است، در مبانی تشریع و اسلام این مسئله 

 نیست. توجه كردید؟!
مطلبی بود كه عرض كردم و خُب حالا این یك 

همینطور راجع به سایر مطالب كه گاهی اوقات یك 
شود كه هایی در سخنان موجب میتوجهیبی

برخلاف مبانی اولیاء الهی مطرح بشود و باید توجه 
بیشتری كرد. نسبت به این قضیه هم همینطور است، 
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توانیم بگوییم كه چون در یك نسبت به تغذیه ما نمی
خورد ان مثلا فلان شخص این غذا را میبرهه از زم

یا آن، به آن كیفیت عمل كنیم، یا به این، این حالات 
انسان مختلف است و براساس اختلاف حال انسان 
باید آن وضعیت خود را تنظیم كند، موقعیت خود را 

 باید آن تنظیم كند.
شود برای همه اوقات انسان آماده یك ملاك نمی

هد. و باید ببیند كه چه چیزی كند، یك ملاك قرار بد
شود در چه موقعیتی برای او مفید است، این البته می

خُب در یك ملاك كلی قرار بگیرد: چه چیزی برای 
 او مفید است!

دیدم در یكی از مطالبی كه باز به اشتباه من می
ها به او پرداختند این بوده زمان مرحوم آقا بعضی

خلاف مسیر ظاهر است كه آنها بر خلاف ظاهر و بر 
آمدند و برای خودشان یك نحوه غذایی درست می
رفتند از بازار بخرند، گوشت را كردند، نان را نمیمی

دانم خریدند، حتماً خودشان باید تهیه كنند، نمینمی
كردند و آورند نان را خمیر میاز این دستگاهها می

كردند و فلان و از این بازیها! اینها آقا همه چه می
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چیست؟ اینها همه افراط است، یك همچنین 
كردیم ای ما نداریم، ما آنچه را كه مشاهده میمسئله

همین است. پس این شرع برای چی گذاشته شده؟ 
این مبنای شرع برای چیست؟ قواعدی كه شرع 
آورده، مبانی كه آورده، قوانینی كه آورده، اینها برای 

نكند،  همین مسئله است كه انسان در اینجا توقف
همان طوری كه استعمال و استفاده اموال حرام 
موجب ركود و سكون انسان و عدم تحرك انسان 
خواهد شد، همین طور پرداختن به این امورِ خارج 

شود كه از عرف و مبانی عرفی هم كم كم موجب می
نفس در همین مرتبه گیر كند و تمام ذهنش به همین 

تمام فكرش  كند،خوراكی باشد كه دارد تهیه می
 برگردد به همین قضیه.

نشینیم با بینیم این گونه افراد وقتی كه میلذا می
زنند: این كنیم همه دم از خوراكی میآنها صحبت می

كند، خوب است، آن بد است، این اینجوری می
آورد و این رفع آن را كند، سرطان میآنجوری می

كند و ... این كه همه اش شد شكم! چون آمده و می
ارع گفته كه: در آنچه در اینجا گیر كرده. وقتی كه ش

را كه در بازار هست شما باید قاعده أصالةُ الطهارة 
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جاری كنید و از قاعده أصالةُ الحِلّ؛ همه چیز طاهر 
است، حكم به طهارت باید بكنید، بعد حكم به 
حلّیت كنید، مگر اینكه یقین پیدا كنید. حالا انسان 

د:[ بلند شود برود در بازار از آن ]دكان قصابی و بگوی
آقا این گوشتی كه الان تو آویزان كردی خودت یقین 
كردی كه چهار رگش بریده شده؟! بسم اللَه گفته 
شده؟! رو به قبله بوده؟! مسلمان بوده؟! غصبی نبوده 

دانم چی چی نبوده؟! زندگی دیگر برای آدم نمی
 ماند.نمی

آقا : رود سراغ مرغ فروشیآید میاز قصابی درمی
ا اینجا گذاشتید آیا خبر دارید این این مرغی كه شم

را از كجا خریدید؟ یكی یكی، دونه دونه بسم اللَه 
باید در همه چیز ! این زندگی نشد! ؟...گفته شده 

یك دفعه اینجوری به این ... آدم بلند شود برود 
وضع و به این كیفیت و به طور كلی آن بلائی كه 
موجب هدم اساسِ حركت نفس است كه همان 

 [.پیدا شود]وسواس است جهت 
ما یك وقت رفته بودیم منزل یك بنده خدایی در 
همین قم. رفته بودیم آنجا موقع غذا شد، شخص 
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ها را ما خودمان زنده اهل علمی بود، گفت: این مرغ
خریدیم و آوردیم در اینجا و خلاصه ما گفتیم كه 
بیایند و چیز بكنند و شما خلاصه با طیب خاطر این 

كه این ذبحش، ذبح شرعی است و هیچ  را بخورید
 ایرادی ندارد.

گفتم: مگر خُب بیرون چه ایرادی دارد كه شما 
نه خیر، ما از چیزهای بیرون نمی »گیرید؟ گفت: نمی

توانیم گیریم و معلوم نیست چه خواهد شد و ما نمی
گویند: آنچه اینها چیست؟! به ما می...« آنچه را كه 

ت آن طاهر است، دیگر را كه در سوق مسلمین اس
تمام شد. حالا آدم هِی بیاید بایستد و برود خودش 
تحقیق كند كه آیا این ...، برود نگاه كند در كشتارگاه 
برود یكی یكی بایستد بالای سر این گوسفندها 

 دانم این چیزها!نمی
مگر آدم بیكار است؟! كه بیاید به این مسائل 

 كنید؟!بخواهد برسد؛ توجه می
دین آمده ما را عبور بدهد، وا نایستاند در این 

تر داریم، رسیدن به مطالب مهمتر مسائل، مسائل مهم
داریم، رسیدن به مسائل نفس داریم، رسیدن به آن 

هایی كه در بیچارگی ها و بدبختی ها و آن كریوه
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آنطرف در انتظار ما هستند، ما پرداختن به آنها را 
مان را صرف این بكنیم؟! داریم، حالا بلند شویم وقت

از كجا حالا این گوشت درست است، از كجا این 
 چیز نیست!

امام صادق علیه السلام برای تجدید وضو كه 
پاشیدند كه رفتند لباس خودشان را قبلًا آب میمی

مسأله ای برایشان ]آیند وقتی كه از چیز بیرون می
، دیگر بالأخره، حالا انسان شبهه دارد![. پیش نیاید

آن هم فرض كنید كه با آن وسائل آن روز، 
ر های آن روز و چیز آن روز، الان شما اگر دموقعیت

بینید دیگر حالا امروز دهاتش از دهات بروید می
شهر آن موقع بهتر است، با آن چیزهایی كه در همان 
وضع و در همان موقعیت و در همان چیز آن زمان 

رشحی شده و گوید بالأخره تبوده، خُب انسان می
خواهی نخواهی همچنین چیزی هست؛ سوال من 
این است آیا امام صادق علیه السلام علم غیب دارد 
یا ندارد؟ چرا از علم غیبش در اینجا استفاده 

: خواهد به ما بفهماندكند؟ چون حضرت مینمی
خوانیم بر اصلًا ما تكلیف نداریم بر اینكه نماز كه می
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خوانیم براساس ی كه میاساس علم غیب باشد، نماز
همین ظاهر است، لباس را كه الان شما در اینجا 

دانم عبا بینید، حالا بردارید این طرف كنید، نمیمی
اش هیچ را كه می خواهید نگاه بكنید این گوشه

ای ندارد؟ قشنگ دانم لكهای ندارد؟ پشتش نمیلكه
نگاه كنید این بالا، پایین، این طرف كنی، آن طرف 

ی و بعد ببینی وقتی كه هیچی نبود، تازه شك بكن
ای آمده به این بول كرده، كنی لعل اینكه قبلًا بچهمی

بلند شوم بروم سوال بكنم آیا این عبا در این اتاق 
! بابا اصلا وقت نماز گذشت، نمازت قضا شد! بوده

ما نیامدیم در این مطالب بمانیم، اینها برای آدمهای 
! فهمند فقط همینهیچی نمی بیكار است، آنهایی كه

روند دَم ها، چهار ساعت میعین این وسواسی
حوض، تازه آب شیر را هم قبول ندارند شبهه دارند، 

 .این متصل به كر نیست و حتما باید حوض باشد
یك جا ما خانه یك بنده خدایی بودیم، اتفاقاً 
دوستان سابق ما هم بود، یك دفعه رفتم دیدم دارد 

كند، گفتم: چرا حوض درست حوض درست می
كنی؟ خندید هیچی نگفت. ولی بعد گفت كه: می

خواهم كاملًا خاطرم خواهم بگیرم میمن وضو كه می



_________________________________________________________________ 

27 

جمع باشد كه از آب كر وضو گرفتم و بعد ... گفتم 
رود توی شود میكه: پس این بابای ما كه بلند می

فرض بكنید كه سرویس و فلان و این حرفها وضو 
مثل اینكه همه نمازهایش باطل است. یك گیرد، می

دفعه من ندیدم، یا مثلا خیلی كم، اتفاقی اگر یك 
حوض ... بیاید و وضو بگیرد، آنهایی كه ما دیدیم 

دانم شیر و این چیزها؛ كشی و نمیهمه با آب لوله
 كنید؟!توجه می

رود سر رسد كه میآن وقت كار به جایی می
كشد، چهار حوض چهار ساعت وضویش طول می

ساعت! كدام پیغمبری وضویش چهار ساعت تا حالا 
طول كشیده؟ كدام امامی؟ كدام آدمی كه یك اندازه 

اش باشد این فرض كنید كه اینقدر باید مغز در كله
طول بكشد؟! با پدرمان در عرفات از خیمه خارج 

ای بود آنجا آن آفتابه را شدیم، فرمودند كه: بیا آفتابه
یم برویم غسل كنیم. آمدیم بیرون، خواهپر كن می

ریختم ایشان آمدند بیرون در روز عرفه من آب می
كردند، روی سر ایشان و بدن ایشان و ایشان غسل می

یك ثلث آفتابه باقی ماند!! بفرمایید! چند لیتر است؟ 
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دانم همین اندازه یك خرده حالا بزرگتر. یك نمی
یك غسل هم یك ثلث، ثلثش باقی ماند كه بنده با آن

كردم، ایشان با همان غسل كردند و من با این. گفتم: 
اگر قرار غسل این است خُب بیا ما كمترش هم بلدیم 
غسل بكنیم و بعضی چیزهایش را هم درز بگیریم و 

 كنید؟!حالا فرض كنید كه ... توجه می
خُب این چیزی كه ما از اینها دیدیم این است. 

اینگونه مسائل و در این حالا انسان بخواهد بیاید در 
كنم كه بعضی از مطالب بماند. لذا من مشاهده می

افراد دیده شده كه اینها حالا در جایی خواندند، در 
كتابی خواندند، كسی به آنها گفته، با كسی صحبت 
كردند، اینها آمدند و این كیفیت زندگی را برای 

اند[ نه آقاجان این كیفیت خودشان ]پیش گرفته
نه دستور شرع است، نه دستور مكتب است، زندگی 

و نه آن چیزی است كه ما در تجربه حسی با بزرگان 
 و با اولیاء خدا داشتیم.

البته خُب بله، یك مطالبی هست راجع به كیفیت 
تغذیه، راجع به غذای بیرون، غذای داخل و تاثیر 

[ داخل، كه خُب در خود شرع غذای بیرون، ]غذای
بی، یك همچنین مسائلی هم یك همچنین مطال
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 هست؛ توجه كردید؟!
رسانند و آن تمام اینها یك حقیقت را به انسان می

این است كه: سالك در حركتش نبايد چيزى 
متوقفش كند، فقط همين است، هر چیزی كه 

شود سدّ، چه غذا باشد، چه لباس متوقفش كند آن می
باشد، چه مسائل و التذاذات نفسانی به كیفیت دیگر 

شد، چه فرض بكنید كه منزل باشد، و چه هر چیزی با
كه فكر او را و ذهن او را در یك نقطه بخواهد متوقف 

شود شود دام و میكند و نگذارد عبور كند، آن می
 سد و راه او.

از شاگردان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه بنده دیدم 
كه افرادی به این مسأله مبتلا شدند و بعد به موارد 

كشیده شدند و از ایشان فاصله گرفتند و انحراف 
خودشان به مطالب دیگر ]پرداختند[ چون نفس هی 

كند: در آن قضیه هم آن كار را زاید، هی اضافه میمی
بكنیم، در این مسأله هم بهتر است این كار را بكنیم، 
همین طور تا اینكه برای او یك وسواس خیلی 

 شدیدی پیدا می شود.
كنم كه بنده ذرخواهی میخب از حضور رفقا ع
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با این وضع و با این موقعیت دیگر، این كه زیارت 
كردیم و ملاقات كردیم، خیلی خوشحال هستیم و 
امیدواریم كه این جلسات الان آقای دكتر فرمودند 

افتد؟ گفتم: انشاللَه كه: خیلی اینها فاصله می
امیدواریم كه دیگر همان رأس دو هفته این جلسات 

بیشتر بتوانیم خدمت رفقا و دوستان  باشد و ما
برسیم؛ بله انشاءلله، انشاءلله بقیه مطالب برای مجلس 

 بعد.
د. د و آلِّ مُحمَّ  اللهَمَّ صل ِّ عَلی محمَّ


